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¡با اجـراي اصـاح قیمت ها به نظر مي رسـد 
صنایـع مـا با مشـکاتي روبـه رو شـوند، زیـرا حق 
افزایـش قیمـت را ندارنـد و ازسـویي قیمـت 
مؤلفه هـاي انـرژي چندیـن برابـر شـده اسـت، 
ازسـوي دیگر با آزادبودن واردات و ثبات قیمت 
ارز ممکن اسـت کارخانه ها دچار رکود و تعطیلي 
شـوند. همچنیـن دولـت از یـك سـو مي خواهد 
حقـوق کارگر را بالا ببـرد و ازسـوي دیگر هویت 
صنفي کارگـر در حال مخدوش شـدن اسـت، به 
این معنا که در 100 سـال اخیر هیچ گاه کارگر در 
این وضعیـت بي آتیه گي و درماندگـي و نگران از 
آینـده کارخانه نبوده اسـت. پرسـش این اسـت 
که چه باید کرد تـا صنایع و نیروهـاي مولد حفظ 
شـود؟ در این وضعیـت برخـي کارخانه ها ممکن 
است ورشکست شوند و کارخانه را به دست دولت 
بدهند تا مشـکاتي براي کارگران به وجود نیاید، 
براي نمونه به یك کارخانه سـیمان گفته اند قیمت 
سیمان را بالا نبرید، درحالي که قیمت مازوت چند 
برابر شـده اسـت. رئیس کارخانه به کسي گفته که 
من نمي توانم بـا چنین وضعیتـي کارخانه را اداره 
کنم. به نظر شـما راه حل کاهـش پیامدهاي منفي 

اصاح قیمت  ها چیست؟
£ايــن يــك پارادوكــس اســت،  يعنــي 
ازســويي در صحيح بودن اين اقدام كسي شك 
ندارد و 95درصــد موافقان و مخالفــان در مورد 
صحيح بودن اصــل قضيه اجماع دارنــد، افتراق 
در جايي به وجود مي آيد كــه برنامه ريزي دقيق 
و شــناخت دهك هــاي واقعي  مدنظــر اصلاح 
قيمت ها را نداريم. هنوز دهك هاي واقعي  مورد 

نظر اين طرح شناخته نشده است. يك بند از برنامه 
چهارم اين بود كه دولت بايد اقدام كند و در مدت 
دو سال طبقات آسيب پذير را تعيين نمايد و سپس 
اين كار صورت گيرد. بحــث اصلي روي روش 
اجراي اين طرح است و از آنجا كه اين طرح اجرا 
2 سال گفته  شــده و حرف هاي گفتني در اين 3 ـ
شــده، تنها بايد دعا كرد اين طرح به اهداف خود 
برســد، اما من بر اين باورم اين طــرح نمي تواند 
نتايج كاملاً  كارآمدي در بخش صنعتي كشــور 
به صورت ملموس داشته باشد،  زيرا ما در كشور 
خود راهبردي براي دســتيابي به اهداف توســعه 
نداريم و بدون اهداف مشــخص راهبردي  براي 
توســعه صنعت، واحدهايي تكــراري با ظرفيت 
پايين  ايجــاد كرده ايم. طبق آخريــن آماري كه 
من ديــده ام 104 كارخانه ســيمان ايجاد شــده 
كه اين كارخانه ها با تيراژ اقتصــادي نمي توانند 

توليد كنند. براســاس آخرين آمــاري كه من در 
ســال 1386 داشــته ام حدود 89 كارخانه فولاد 
داشته ايم ـ البته اين كارخانه ها عمدتاً نورد هستند 
كه باعنوان فولاد به كار گرفته مي شوند ـ كه كل 
ظرفيت اســمي آنها و نه آنچه به عمل مي رســد 
نزديك به 17 ميليون تن است. اگر اين وضعيت را 
در كنار يكي از سه واحد كشور كره جنوبي قرار 
دهيم، كه واحد فولادسازي پوسان است و 34/5 
ميليون تن ظرفيت توليد در ســال 2008 داشته و 
قرار است تا ســال 2013 اين ظرفيت به 54 ميليون 
تن برســد، مي بينيم كــه واحدهاي مــا اقتصادي 
نيســتند و قدرت رقابت ندارند. حال پرسش اين 
اســت كه 89  واحد ما، درحالي كه طرح اصلاح 
قيمت ها وجود دارد چگونه مي  توانند هزينه هاي 
خود را پايين بياورنــد،  و با واحدهاي كره جنوبي 
رقابت كننــد و محصول رقابتي توليــد كنند. در 
صنايع پتروشــيمي حدود 16 كارخانه پلي اتيلن 
داريــم، ايــن 16 كارخانــه چگونــه مي توانند 
هزينه هاي بالاســري خود را پايين نگه دارند تا با 
شركت ســابيك عربستان سعودي محصول قابل 
رقابت توليد كنند؟ اين مشــكلات  خود ناشي از 
عدم تدبير قبلي و به دليل نداشــتن راهبرد منسجم 
توسعه است، درنتيجه واحدهاي توليدي به دليل 
تعدد و نداشــتن ظرفيت يا تيــراژ اقتصادي قابل 
رقابت در ســطح جهاني،  با مشــكلات بيشتري 

روبه رو خواهند شد.
¡در مجلس هفتم جلـوي افزایش قیمت آب 
و برق و سوخت گرفته شـد و یکي از دلایل مهم آن 
این بود که اگر قیمـت مؤلفه ها بالا بـرود صنایع ما 

اصاح قیمت  ها
گفتوگوباسيدمحمدبحرينيان

گفتوگو
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قدرت رقابت با صنایع خارجي را ندارند و واردات 
افزایش مي یابد. حال چه اتفاقي افتاده که اکنون 
بـه چنـد برابرکـردن قیمـت مؤلفه  هـاي انـرژي 
رسـیده ایم؟ آقاي احمد ي نـژاد در شـب اجراي 
این طـرح گفتند مدیران مـا مي توانند بـا کارایي 

مدیریت، وضع را بهتر کرده و رقابت کنند.
£نگاه كــردن بــه چنــد فاكتــور فيزيكي و 
واقعيت موجود موانع ديگري را نشــان مي دهد، 
بــراي نمونــه تعطيــلات رســمي كشــور مــا با 
كره جنوبي، چين، مالزي و ژاپن همخواني ندارد. 
اگر به مرخصي هاي ســالانه و به تعطيلات آخر 
هفته بنگريم متوجه مي شــويم مــا تنها چهار روز 
در هفته در اقتصاد دنيا فعال هستيم. نرخ پرداخت 
هزينه هــاي بيمــه ســهم كارفرما،  نــرخ و ميزان 
مرخصي استحقاقي سالانه و حقوق نيروهاي كار 
با كشــورهايي كه اكنون در زمينه صدور كالا به 
ايران فعال هســتند قابل مقايســه نيســت. عوامل 
ديگري چون هزينه هاي بهره  يا ســود بانكي هم 
وجود دارد كه آنها هم اصلاً  قابل مقايسه نيستند. 
به نظر من براي موفقيت اين طرح در اين زمينه هم 

مسئولان بايد راه حل هايي را نشان  دهند.
از نظــر تكنولــوژي هــم به دليــل تحريم ها، 
دســتيابي به فناوري هاي بهتر محدود شده است. 
از آنجا كه راهبرد توســعه هم نداشــته ايم، وارد 
ســاخت ماشــين آلات و تجهيــزات و ارتقــاي 
فناوري هاي توليد نشده ايم و هنوز كه هنوز است 
اگر شركت هاي خارجي امكانات و تجهيزات و 
تكنولوژي را به ما ندهند ما قادر به استخراج نفت 
نيستيم و نمي توانيم آن را پالايش و فرآوري كنيم، 
بلكه پــول زيادي بايد بدهيم تا نفت را اســتخراج 
كنيم و دوباره اين مواد خام را به خارج بفروشــيم 
و اين ســيكل بســته همواره ادامه دارد. در زمينه 
خريد تجهيزات دائم نيز بايد به صورت تكراري 
حق ليســانس براي يك محصول پرداخت كنيم 
تا در زمينه پتروشــيمي و نفت بتوانيم كارخانه اي 
احداث كنيم، از ايــن رو وضعيــت و ادامه بقاي 
صنايع توليدي كه در دهه اول انقلاب پا گرفته بود 
را به دليل نداشتن يك برنامه مشخص و متعهدانه 
براي فائق آمــدن به بحــران و شــرايط جهاني و 

تحريم ها دچار مشكل مي بينم.
¡گفته مي شود در شش ماهه اول سال 1389، 
12 هزار میلیارد تومان چك برگشتي وجود داشته، 

این نشـان مي دهد ما در شـرایط رکود هستیم، آیا 
چنین شـرایطي زمان مناسـبي براي اجراي طرح 
بوده اسـت؟ بانك جهاني هم معتقد اسـت اصاح 
قیمت هـا بایـد در شـرایط رونق باشـد و ایـن کار 

رکود صنایع را بیشتر مي کند. 
£در مورد زمان مناســب اجراي طرح، تمام 
اين موارد درســت اســت، اما به هر حال اين كار 
شــروع شــده و بايد تلاش كنيــم از آن حمايت 

كنيم تا به ســرانجام برســد. من هــم با گفته 
دكتر رناني كاملًا موافق 

كه  هستم 

موضوع تمام شــده و اكنون بايد تلاش 
كنيم تا اين طرح به شكل درستي پياده شود. 
مالزي پــس از موفقيــت در اجــراي برنامه هاي 
توســعه و پس از اين كه توانســت توليد ناخالص 
داخلي خود را بالا ببرد و بنيان ها و زيرساخت  هاي 
توســعه مناســب را فراهم كند و پــس از كاهش 
قابل توجه درصد فقر مطلق و نســبي دركشــور، 
نسبت به حذف  يارانه ها اقدام كرد، اما ما راهبرد 
مناســب توســعه كه منجر به صنعت قابل رقابت 
باشــد به وجود نياورديــم. اگرچــه موفقيت ها و 
رشــدهايي را در بخشــي از رشــته هاي صنعتي 
شــاهد بوديم،  ولي در هيچ يك از آنها نتوانستيم 
شــرايط مناســبي فراهم كنيم. باوجود اين كه در 
صنعت خــودرو دســتاوردهايي داشــته ايم آيا 
نيازي به 38 كارخانه خودروســاز داريم؟ مالزي 
تنها دو كارخانــه خودروســاز دارد و امريكا 13 
كارخانــه خودروســاز دارد و بيــش از 8 ميليون 
دســتگاه خودرو توليد مي كنند،  در كره جنوبي 
تنها 4 كارخانه خودروساز وجود دارد،  در ژاپن 
حدود 6 كارخانه و آلمان 8كارخانه خودروساز 
دارد. تعداد كارخانه هاي خودروســازي ما نشان 
مي دهد كه ما تنهــا كار مونتاژ انجــام مي دهيم و 
تا زماني كه ارز زياد اســت و نرخ ارز پايين است 
واردات ســود بيشــتري دارد، درنتيجــه صنعت 
توليدي جديدي وجود ندارد كه عمق ســاخت 

باوجود اين که در صنعت 
خودرو  دستاوردهايي 
داشته ايم آيا نيازي به 38 
کارخانه خودروساز داريم؟ 
مالزي تنها دو کارخانه 
خودروساز دارد و امريکا 13 
کارخانه خودروساز دارد و بيش 
از 8 ميليون دستگاه خودرو 
توليد مي کنند،  در کره جنوبي 
تنها 4 کارخانه خودروساز 
وجود دارد،  در ژاپن حدود 
6 کارخانه و آلمان 8کارخانه 
خودروساز دارد. تعداد 
کارخانه هاي خودروسازي ما 
نشان مي دهد که ما تنها کار 
مونتاژ انجام مي دهيم و تا 
زماني که ارز زياد است و نرخ 
ارز پايين است واردات سود 
بيشتري دارد
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قابــل قبولي داشــته باشــد. من طرفــدار نظرات 
شوونيســتي نيســتم كه معتقد باشــم يــك كالا 
صددرصد بايد در داخل توليد شــود، و صنعت 
مونتــاژ صادراتي را هم مي پذيرم،  ولي ما شــاهد 
اين اتفاق در داخل كشــور نيســتيم،  درنتيجه در 
حال حاضر صنايع متعدد مشــابهي به وجود آمده 
كــه قطعاً  با ايــن اصــلاح قيمت ها با مشــكلات 
قابل توجهي روبه رو مي شــوند و شاهد برنامه اي 
مشــخص براي انجــام ايــن كار و فائق آمدن بر 

مشكلات توليدي كشور نيستيم.
¡براي بررسـي هـر پدیـده 5 پرسـش عمده 
 ـ چرا؟  وجود دارد تـا بـه نتیجه مناسـب برسـیم: 1
 ـ چـه زماني؟   ـ بـراي چـه کسـي؟ 4  ـ چگونـه؟ 3 2 
5ـ توسـط چـه کسـي؟ همان طور که شـما اشـاره 
کردید بیشـتر افـراد در چرایي مسـئله اتفـاق نظر 
دارند،  بحث اصلي روي موارد دیگر است که تمام 
آنها مشـکل آفرین هسـتند. این که چگونه اسـت و 
براي چه کسي این طرح اجرا مي شود،  حتي گمان 
مي رود با این طرح دهك ها، آسیب بیشتري ببینند 
و دیگر این که از نظر زماني هم بدترین زمان است 
و رکود تورمي و تحریم ها در شـرایط حاضر زمان 
را نامناسـب کرده اسـت. درنهایت نکتـه مهم این  
اسـت که چه کسـي این را اجرا مي کند؛ کسي که 
نگاه مکانیکي  نسـبت به اقتصاد دارد نمي تواند این 
طـرح را پیش ببـرد، به این معنـا که بـراي نمونه از 
همان فعالیت هاي انتخاباتي دوره نهم گفته مي شد 
به فارغ التحصیان کشـاورزي پول داده مي شود 
تا کار کنند،  یعني همه چیز را با معیار پول  سـنجیده 
مي شد. بیشـتر صاحبنظران و اقتصاددانان با موارد 
چه کسـي،  بـراي چه کسـي،  چگونـه و چـه زماني 
موافق نبودند، امـا در مورد کلیت اجـراي چنین 
طرحي مشـکلي ندارند. ما باید پیامدهاي روزمره 
و این جریان را استخراج کنیم و به اطاع برسانیم، 
مانند کامیون داراني که دسـت از کار مي کشـند و 
مرغداراني که در خطر تعطیلي کار خود هسـتند. 
درنتیجه کاري که مي توانیم روي آن انجام دهیم 
به اعتقاد برخي این اسـت که شـیب این جریان را 
مایم تر کنیم، زیـرا از نظـر اقتصاددانان برجسـته 
خطـرات آن متوجه همه مي شـود و گریبان مردم 

و حتي خود دولت را مي گیرد.
پیش از این صنایع ما بـا پایین بودن مؤلفه هاي 
انرژي هم نمي توانسـتند با صنایع خارجي رقابت 

کننـد، حال بـا بالارفتـن مؤلفه هـاي انـرژي بعید 
اسـت که به ایـن زودي بتـوان با صنایـع خارجي 
رقابت و حتـي واحدهاي صنعتـي را خودگردان 
کرد. به ظاهر برخـي صنایع قصد تعطیلـي دارند، 
براي این کـه آنهـا کار خـود را تعطیـل نکنند چه 
کارهایي باید انجـام داد؟ برخـي معتقدند دولت 
باید کارخانه ها را اداره کنـد تا اصل صنعت حفظ 
شود و کارگران بیکار نشوند و دولتي که طراح این 

جریان است، خود این صنایع را اداره کند.
به نظـر مي رسـد آن چیـزي کـه کارخانه ها و 
فعالیت هـاي تولیـدي و تجـاري را در خطر قرار 
مي دهد، عدم امنیت مالکیت اسـت کـه به دولت 
بازمي گردد. همیـن تصمیم گیري هـاي مختلفي 
کـه بسـیار متناقـض اسـت هزینه هـاي مبادلاتـي 
فراواني به وجود مـي آورد که تأثیرات آن بسـیار 
بیشتر از یارانه ها، سـود بانکي و... اسـت، از این رو 

روي مؤلفه، »چه کسي این طرح را اجرا مي کند« 
که آن چنان به آن پرداخته نشـده، تأمل بیشـتري 
باید داشـت. اگر ممکن اسـت نظر خود را در این 

مورد بگویید.
£در كشورهاي دنيا بسته هاي حمايتي ـ البته 
 نه به معنايي كه ما اكنون در ايران به كار مي بريم  ـ 
قرار داده اند، چون دولت ها ســالم  ترين گردش 
منابع را از محل ارزش  افــزوده  فعاليت اقتصادي 
بخش واقعي مانند بخش توليدي و كشــاورزي 
مي دانند، بســته هاي حمايتي از چند جنبه در اين 
زمينه ها و در كشورهاي مختلف براي زماني كه با 
بحران اقتصادي روبه رو هستند به كار مي  روند و 
از ابزارهاي كمكي ديگر هم حداكثر استفاده را 
كرده اند، براي نمونه دولت كره جنوبي همزمان 
كه بسته هاي پيشــنهادي براي واحدهاي توليدي 
يا كشــاورزي خود داشــته اند،  روي ارز هم كار 
كرده انــد. دولت كره جنوبــي ارزش برابري وُن 
را  در شــروع بحران جهاني كه حــدود 800 وُن 
به ازاي هر يك دلار بوده اســت بــه 1600 وُن در 
برابر هر دلار تغييــر داد، افزون  بر اين  بســته هاي 
حمايتي، كمك هاي وام بدون بهره يا بهره كمتر 
و بلاعــوض را جداگانه فراهم كــرد. حتي چين 
هم افزون بر بســته هاي حمايتــي در فعاليت هاي 
عمرانــي، بســته هاي حمايتي بــراي بخش هاي 
صنعتــي و ترغيب خريــد كالاهــاي چيني براي 
مصرف كنندگان در نظــر گرفت،  براي نمونه هر 
خودرويي كه خريداري مي شــد حدود 1500 تا 
5000 يوان براي خريدار تأمين مي شد. در امريكا 
هم همين گونه عمل شد، زيرا سالم ترين گردش 
مالي را در ايجاد ارزش افزوده واحدهاي توليدي 
مي بيننــد، زيرا ســرريزهاي آن به مراتب بيشــتر 
از آن كمك ها  به خود دولت هــا بازمي گردد و 
به همين دليــل تا حدي توانســته اند اين جريان را 
كنترل كنند،  به ويژه كشــورهايي توانسته  اند اين 
كار را انجام دهند كه پايه و ساختار اصلي اقتصاد 
آنها از مجموع فعاليت هاي توليدي و نه خدماتي 
تشكيل شده، يعني وجه اعظم شاكله اقتصاد آنها 
از تركيب بخش هاي توليدي كشاورزي، معدني 
و صنعتي درمقابل نســبت خدمات اســت، اما ما 
دركشور خود بيشــتر به خدمات ميدان داده ايم و 
زماني كه به درصــد آن در توليد ناخالص داخلي 
مي  نگريم، درصد ارزش افــزوده خدمات بالاي 

ما درکشور خود بيشتر 
به خدمات ميدان داده ايم و 
زماني که به درصد آن در توليد 
ناخالص داخلي مي  نگريم، 
درصد ارزش افزوده خدمات 
بالاي 50 درصد ناخالص داخلي 
است، ولي شما چنين چيزي 
را در چين، کره جنوبي و 
مالزي نمي بينيد، مگر زماني که 
ساختار صنعتي خود را رشد 
داده اند و خدمات صنعتي 
به جاي خدمات واسطه گري 
و دلالي شکل گرفته، اما در 
کشور ما خدمات واسطه گري 
وجود دارد و به تازگي هم 
واسطه گري هاي مالي در داخل 
اقتصاد ما تاخت وتاز مي  نمايد 
و انباشت سرمايه اي که در 
بخش هاي توليدي وجود دارد و 
از کشاورزي، صنعتي و معدني 
حاصل شده را جمع مي کند و 
به گوشه اي مي برد، از اين رو به 
احتمال قوي  با مشکلات حاد 
روبه روخواهيم شد
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50 درصــد ناخالــص داخلي اســت، ولي شــما 
چنيــن چيزي را در چيــن، كره جنوبــي و مالزي 
نمي بينيد، مگر زماني كه ســاختار صنعتي خود را 
رشــد داده اند و خدمات صنعتي به جاي خدمات 
واسطه گري و دلالي شــكل گرفته، اما در كشور 
ما خدمات واســطه گري وجود دارد و به تازگي 
هم واســطه گري هاي مالي در داخــل اقتصاد ما 
تاخت وتاز مي  نمايد و انباشــت سرمايه اي كه در 
بخش هاي توليدي وجود دارد و از كشــاورزي، 
صنعتي و معدني حاصل شــده را جمع مي كند و 
به گوشــه اي مي برد، از اين رو بــه احتمال قوي  با 
مشــكلات حاد روبــه روخواهيم شــد. راه حل 
اين اســت كه دولــت متعهدانــه، آگاهانــه و با 
خلوص نيت وارد حمايت از بخش هاي توليدي 
كشور شود. يكي از مواردي كه بايد به آن اشاره 
كــرد ـ البته اكنون در شــرايطي كــه در موقعيت 
اصلاح قيمت ها قرارداريم، صلاح نمي دانم وارد 
آن شــوم ـ نرخ ارز اســت. اتاق ايران، تحقيقي را 
انجام داد، اين تحقيق نشان مي داد كه نرخ واقعي 
ارز براي توليدكننــده و صادركننده داخلي 980 
يا 1000 تومان است، اما جالب اين است كه نرخ 
واقعي ارز براي صادركننده خارجي طبق آخرين 
محاســبات حــدود 480 تومان بــه ازاي هر دلار 
است. شما اگر به  ارزش واقعي نرخ ارز از دو جنبه 
يعني توليدكننــده داخلي و صادركننده خارجي 
روي يك منحني نگاه كنيد،  متوجه مي شويد كه 
ارزش واردات كالا و خدمات ما بالا رفته اســت. 
ارزش ميزان ارز پرداختي براي مسافرت شخصي 
در يازده ماهه ســال 1388 حــدود 8 ميليارد دلار 
بوده است. اين آمار را بانك مركزي ارائه كرده، 
يعني با اين نرخ ارز مســافرت در داخل كشور و 
به جزيــره اي مانند كيــش به مراتــب گران تر از 
مســافرت به جزاير آناتولي تركيه، دوبي، جزاير 
مالــي و پاتاياي تايلنــد و... اســت. گاهي توجيه 
مي شــود كه كالاهاي وارداتي بيشــتر واسطه اي 
براي توليد اســت،  ولــي واقعيت اين اســت كه 
بخش عمده اي از كالاهاي واســطه اي در داخل 
كشور مربوط به مونتاژ اســت و ما ارزش  افزوده 
واقعي نداريــم. اگر اين مونتاژ صادر مي شــد باز 
هم مشــكلي نبود، ولي اين مونتــاژ براي مصرف 
داخل اســت. در اين خصوص چين، كره جنوبي 

و دوبي حداكثر اســتفاده را از مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي مي برند، از اين رو انتظار مي رفت مناطق 
آزاد و ويژه در كشــور ما نيز نقش اصلي خود را 
بروز مي دادند و صادرات بــه خارج از اين قلمرو 
صورت مي گرفــت كــه در اين حالــت باز هم 
ارزشــمند بود، اما چنين مناطقي با فلســفه واقعي 
صادراتــي ، در مورد ما اصلًا چنــان جايگاهي را 
ندارد. اين مناطق ويژه و  آزاد در كشــور ما مركز 
واردات هســتند،  زيرا در مــورد آنهــا راهبرد و 

سياست اقتصادي نداريم. 
¡ایـن راه حل ها شـامل بسـته هاي حمایتي و 
نـرخ ارز مي شـود. آقـاي احمدي نـژاد گفت که 
مي خواهیم ریال را در برابـر ارز خارجي تقویت 
کنیـم. اگـر ارز خارجـي در برابـر ریـال تقویت 
شـود، از آنجا کـه دولـت بزرگتریـن واردکننده 
اسـت هزینه هایش زیاد مي شـود، پس این کار را 
نمي کند. به هر فرد ماهي 40 هزار تومان پرداخت 
مي شـود که هزینـه آن بـراي دولـت 2/5 میلیارد 
دلار مي شـود و سـالي 30 هزار میلیارد تومان باید 
به مـردم پول بدهنـد، این مبلغ نصف سوبسـیدي 
است که به دست آنها مي رسـد. هزینه هاي دولت 
هم در این میان باید محاسبه شود. اگر قیمت  دلار 
بالا  بـرود و 1500 یـا 2000 تومان بشـود،  پولي که 
به دسـت مردم مي رسـد نصف مي شـود و قدرت 

خرید پایین مي آید و ازسـوي دیگـر هم واردات 
دولت بسـیار گران تمام مي شود، حال باید از کجا 
این مبلغ را تأمیـن کند؟ با توجه بـه این که دولت 
یك چهارم از 120 هزار میلیـارد توماني که از این 
پروژه به دسـت مـي آورد را بـه مـردم مي دهد و 
نیمي از آن هم هزینه دولت مي شود، این کار چه 

سودي دارد؟
£وقتي روي گردش ارزش افزوده داخلي و 
سرريزهاي حاصل از آن برنامه ريزي نشده، پس 
مشكلاتي وجود دارد و راهكار و برنامه اي براي 
اين كار ديده نشده است. ما بايد توليدات صنعتي  
با فناوري بالاي خود را بــالا مي برديم، نه اين كه 
روي واحدهايي با فن آوري پايين يا متوسط پايين 
كار كنيم، كه در رده بندي جهاني همه كشورهاي 
اطراف ما مي توانند روي آن كار  كنند، چرا كه به 
مراتب كار آنها هم بهتر از ماســت، زيرا آنها باور 
نداشــتند كه اگر تعداد واحدهاي بيشتري وجود 
داشته باشد مي تواند رقابتي توليد كند، كمااينكه 
هيچ يــك از38 كارخانــه خودروســازي مــا 
نمي تواند رقابتي توليد كنــد و اگر 100 كارخانه 
ديگر هــم بيفزاييم باز هم نمي تواننــد. ما در حال 
حاضر بيش از 24 يا 25 بانك خصوصي و بيش از 
هزار صندوق داريم و اينهــا نه تنها هيچ كمكي به 
توسعه اقتصادي نمي كنند،  بلكه هزينه پول را هم 
بالاتر مي برند و يا شاهديم كه ناگهان واژه صنايع 
كوچك و زود بازده رايج مي شــود در كنار اين 
صنايع كوچك بايد صنعت بزرگي وجود داشته 
باشــد تا آنها را تغذيه كند، براي نمونه شــركت 
ســوني، اگرچه شــعبه  ها و نمايندگي هايي حتي 
در مكان هــاي كوچك دارد، اما ســوني بزرگ 
كه ابرتوليدكننده اســت بايد وجود داشــته باشد 
تا خوشه زيردســت خود را شــكل  دهد و آن را 
اقتصادي كند. به دليل پتانســيل هاي زياد كشور 

ما، مسلماً  راه  حل هايي وجود دارد. 
¡در مـورد این بسـته حمایتي گفته شـده که 
کارخانه ها ثبت نام کنند تا وزارت صنایع، نیمي از 
مخارج برق آنها را جبران کند. آیا این روش مؤثر 

خواهد بود؟
£روشن نيســت اين  تا چه حد اثر دارد، ولي 
در كشــورهاي دنيا از محل اصلاح قيمت ها بسته 
حمايتي براي واحدها در نظر گرفته مي شود، اما 

دکتر حسن حبيبي:  از 
همان اول انقلاب مرتب گفته 
مي شود ضربتي کار کنيم،  
ضربتي کار کرديم و ضربتي هم 
خراب شد، يعني پل ضربتي 
ساختيم، پل هم با خوردن يک 
ضربه خراب شد. سد ساختيم 
و روي سرمان خراب شد و کم 
و بيش تا اين اواخر اين وضع 
ادامه داشت و حالا هم ممکن 
است باز گرفتار آن کارهاي 
ضربتي باشيم، يعني در آن 
لحظه آخر ناگهان مسئله اي 
برايمان مطرح مي شود، حتي 
در بحث هاي جدي هم به اين 
شيوه است
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من تصور نمي كنم پرداخت پول آب وبرق و گاز 
و... اثري مؤثرداشته باشد، برعكس اگر نوسازي 
همين صنايع موجود در دستور كار قرار گيرد و با 
استفاده از منابع حاصل از اصلاح قيمت ها به دنبال 
صنايع جديد نرويم، مي توان اميــدوار به ارتقا و 
بهبود وضعيت صنايع موجود بود. البته اين شيوه 
هم كمك كننده اســت،  اما كافي نيســت. قصد 
دولت محترم اين است كه پول آب وبرق صنايع 
را به صورت وام كم بهره بدهد كه حداكثر 3 يا 4 
درصد كارمزد داشته باشد،  اما نمي دانم اين تا چه 

حد مي تواند به آنها كمك كند.
¡یعني به صورت کمك باعوض نیست؟

£خير، حتــي اگــر بتوانند روي بــازآوري 
تكنولــوژي واحدهاي موجود اقــدام كنند قطعاً  
مي تواند مفيد باشــد. خطــري كه مــن به عنوان 
يك صنعتگر احســاس مي كنم اين اســت كه از 
اين منابع براي احداث واحدهاي جديد استفاده 
شود،  يعني اگر 104 كارخانه سيمان داريم، چند 
كارخانه بعدي را هم از اين محل تأمين كنند،  كه  
اگر چنين اقدامي صورت پذيرد عدم  بازگشت و 

بيهودگي براي اين پول و هزينه است.
¡چه راه هاي دیگري وجـود دارد که صنایع 

بتوانند خود را حفظ کنند؟
£مــن بــه  عنــوان يــك صنعتگــر راه حل 
ديگري نمي بينم. كليد توســعه كشــور به دست 
دولت اســت و بــه قول مرحــوم دكتــر عظيمي 
افتخــار توســعه يافتگي كشــورها بــه دولت   ها 
مي رســد، علــت عقب ماندگي هــا را هــم بايد 
در همان جــا ديــد. حــدود دو ســال ونيم پيش 
در اتــاق ايــران، طــرح اصــلاح قيمت  هــا در 
بخش هاي مختلف اقتصادي كشــورتهيه شــده 
بود و راه  حل هايــي در همان زمــان ارائه گرديد 
 كــه اگر بــه آن توجــه مي شــد شــيب قيمت ها  
مي توانست با روندي مناسب و قابل تحمل منجر 
به اثربخشي بيشــتر اصلاح قيمت ها  باشد،  ولي به 
آن توجه نشد و مسير ديگري براي اين ماجرا طي 
شد. اين موضوع از اين پس بايد در سطح نخبگان 
پيگيري شود و تلاش كرد تا به موفقيت بينجامد، 

زيرا اقدامي اساسي است .
برخي معتقدنــد آثار و پيامدهــاي اين طرح 
تكاني بــه دولتمــردان مي دهد كــه بپذيرند در 

مســائل بزرگ اين چنيني كار كارشناسي عظيم 
انجام دهند.

¡بـه نظر من یـك اضطـرار در اجـراي طرح 
وجـود داشـت. در بخـش نفـت بـا چهـار منحني 
روبه رو هستیم: نخست افت فشار مخازن زیرزمیني 
نفـت، دوم سـرمایه گذاري همـراه بـا تکنولوژي 
به دلیل سیاست خارجي و تحریم ها، سوم جمعیت 
رو به رشد که مسـئولان هم آن را تقویت مي کنند 
و درنهایت این کـه الگوي مصرف بالاسـت. طبق 
محاسبات تا 8 یا 10سـال دیگر نفتي براي صادرات 
وجود ندارد و اگر پول نفت براي صادرات نباشد، 

نظام دچار مشکل مي شود. 
مالیات بر ارزش  افزوده در عرض یك هفته در 
مجلس تصویب شد و دولت آن را به اجرا گذاشت 
و بـا مقاومت تهـران، اصفهـان و تبریز روبه رو شـد 
و حتي در حال کشیده شـدن به مشـهد نیز بود که 
درنهایت دولت عقب نشیني کرد. این تجربه نشان 
داد کـه نمي توانیم طرحي کارشناسـي بدهیم که 
در اضطـرار تصمیم گیري شـود نـه با اختیـار. این 
گذار از نفت به مالیات و گـذار از مالیات به حذف 
سوبسـیدها باید در فضایي دموکراتیـك و اعتماد 
متقابل انجام شود، اما وقتي در دام اضطرار بیفتیم، 
کارشناسـي ها فلج مي شود. به نظر شـما دلیل این 

اضطرار چیست؟

£اين اضطــرار به ايــن دليل اســت كه هيچ 
برنامه اي وجود نــدارد و نمي دانيم چه راهبردي 
براي بخــش صنعت داريــم، همه كارها ســريع 
و ضربتي انجــام مي شــود. من از تجربــه فردي 
چون دكتــر حســن حبيبي كــه ســا ل ها در رده 
بالاي مســئوليتي ايــن كشــور و در رده معاونت 
رئيس جمهــور كار كــرده نقــل قــول مي كنم؛ 
ايشــان فردي انقلابــي و تحصيلكــرده و داراي 
مســئوليت هاي فراواني بوده انــد و مي گفتند »از 
همــان اول انقلاب مرتب گفته مي شــود ضربتي 
كار كنيــم،  ضربتــي كار كرديــم و ضربتي هم 
خراب شــد، يعني پــل ضربتي ســاختيم، پل هم 
با خوردن يك ضربه خراب شــد. ســد ساختيم 
و روي ســرمان خراب شــد و كم و بيــش تا اين 
اواخر اين وضع ادامه داشــت و حــالا هم ممكن 
اســت باز گرفتــار آن كارهاي ضربتي باشــيم، 
يعني در آن لحظه آخر ناگهان مســئله اي برايمان 
مطرح مي شــود، حتي در بحث هاي جدي هم به 
اين شيوه اســت. در دولت هم اين گونه است؛  با 
طرح يك مسئله بلافاصله يك كميسيون تشكيل 
مي دهيم، مســئله اي را كه اگر دو ســال آن را به 
يك كارشناس بدهيم نمي تواند پاسخ درست و 
حسابي به آن بدهد  مي  خواهيم در مدت دو يا سه 
روز حل كنيم و در جلسه بعد در مورد يك مسئله 
مهم تصميم بگيريم. اين موضوع همين مشكلات 
را برايمان ايجاد مي كند كه هيچ گاه ما نتوانستيم 
و يا كمتر توانستيم كارهاي كارشناسي جدي را 

به  شمار آوريم.«
به علاقه منــدان توصيــه مي كنــم مجموعه 
مقالات همايش 50 ســال برنامه ريزي توسعه در 
ايران، نشــر مركز تحقيقات اقتصاد ايران، ســال 
1387، صفحات 20تا29 را بخوانند تا متن كامل 

اين گفته ها را مشاهده كنند.
مشكل در اينجاســت كه كار كارشناسي در 
كشــور ما مورد توجه نيســت. اگرچه مي گويند 
با بخــش خصوصي هم مشــورت مي شــود، اما 
راه خــود را مي روند توصيه اتاق ايــران با در نظر 
گرفتــن حالت  هاي مختلــف اين بود كــه براي 
نمونه گازوييل براي حمل ونقل عمومي مسافر و 
يا گازوييل و ســوخت براي حمل ونقل جاده  اي 
بار، با شــيب مشــخص افزايش پيدا كند. اگر به 

براي فائق آمدن به موانع 
توسعه با تجارب حاصله 
اجرايي و تجربه بزرگان کشور، 
پذيرفتن کارشناسان و اجازه 
دخول آنها براي تصميم سازي 
در کنار نقش حاکميتي 
دولت است،  يعني نخبگان 
دانشگاهي، مديران اجرايي 
)بخش خصوصي( در کنار 
ذينفعان ديگر همچون جامعه 
کارگري و کشاورزي و دولت 
بايد حضور داشته باشند و 
با نهادي انتخابي در کنار هم 
بنشينند و تصميماتي بگيرند 
که با حق رأي همه پايه هاي 
ذکر شده باشد
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جدول هاي داده ـ  ســتانده بنگريم )دنيا براساس 
اين جدول ها كار مي كند(  راهكاري كه براي آن 
ديده شــد  اين بود كه در آن قســمت پله اي عمل 
شــود، ولي در آب و برق  به دليل وجــود كنتور 
اگر كســي زياد مصرف  كند مشــخص مي شود 
و پول آن را بايــد بدهد.اكنون قيمــت گازوئيل 
به معضــل تبديل شــده و تصميم بــه كاهش آن 
گرفته شــده، البته بايد توجه كرد كــه حتي مبلغ  
150  تومان نيز زياد است و اين بخش بايد پلكاني 
انجــام مي گرفت. ديگر اين كــه بخش عمده  اي 
از اتلاف نفت درقالب كاهــش راندمان در خود 
نيروگاه ها قرار دارد، ترازنامه انرژي وزارت نيرو 
نشــان مي دهد از كل ورودي منابع  37 درصد آن 
بيرون مي آيد و تنها اين ميــزان راندمان دارد، و يا 
در توزيع و انتقال برق حدود  23درصدي اتلاف 
داريم. چه برنامه اي براي اصلاح آن ديده شده؟ 
چه كســي هزينــه آن را بايد پرداخــت كند؟ آيا  
مصرف كننده بايــد آن را پرداخــت كند ؟ پس 
ابتدا بايد روي افزايش راندمان انرژي نيروگاه  ها 
كار كرد. وزارت نيــرو ترازنامه انرژي را با واحد 
يكسان مي ســنجد. در حمل ونقل جاده اي بار كه 
حجم زياد اشــتغال و حجم زياد خدمات مولد را 
فراهم مي كنــد تصميم بايد با تدبير بيشــتر گرفته 
مي شد به صورت پله اي بايد افزايش داده مي شد 

و اثر آن در كل اصلاح قيمت ها بايد دقيق تر ديده 
مي شــد. در حال حاضر گازوييل چندين درصد 
افزايش يافته، با ايــن كار حمل ونقل جاده  اي بار 
و مسافر اثرات خود را كه اثر تصاعدي و تكاثري 

است به جاي مي گذارد. 
در مــورد حمل ونقل عمومي، وســايل نقليه 
بنزين ســوز نيــز بايد راه حلــي جداگانه داشــته 
باشند. فرصت حاصل شده براي زدودن رانت ها 
را بايد غنيمت شــمرد. به قول حضــرت علي در 

نهج البلاغه ازدست دادن فرصت،  غصه است . 
گاهي با اين اســتدلال روبه رو هستيم كه منابع 
لازم براي انجام امور را در دســت نداريم. اگر تنها 
به درآمدهاي صادرات نفتي توجه كنيم روشــن 
مي شود كه در طول 5 ساله 1384 تا آخر سال 1388 
كل درآمدهاي حاصل از نفت و گاز افزون بر 346 
ميليارد دلار بــوده،  درحالي كــه كل درآمدهاي 
حاصل از نفت و گاز و صادرات ما از ســال 1363 
تا پايان 1383، 356 ميليارد دلار بوده اســت،  يعني 
ما در اين 5 سال به اندازه 20 سال درآمد حاصل از 
صادرات نفت و گاز داشته ايم و يقيناً مي توانستيم 

فرصت هاي بيشتري داشته باشيم.
ما حــدود 80 ســال اســت كه يك مســير را 
طي كرده ايم و حتــي در برنامه هاي توســعه كه 
نخســتين آن از ســال 1327 تاكنون ادامه يافته، 

تنها دولت برنامه ريز بوده اســت. به گفته سهراب 
ســپهري: »چشــم ها را بايد شســت جــور ديگر 
بايد ديد«. بــراي فائق آمــدن به موانع توســعه با 
تجارب حاصله اجرايي و تجربه بزرگان كشور، 
پذيرفتن كارشناســان و اجازه دخــول آنها براي 
تصميم ســازي در كنار نقــش حاكميتي دولت 
است،  يعني نخبگان دانشگاهي، مديران اجرايي 
)بخــش خصوصــي( در كنــار ذينفعــان ديگر 
همچون جامعه كارگري و كشــاورزي و دولت 
بايد حضور داشــته باشــند و با نهادي انتخابي در 
كنار هم بنشــينند و تصميماتــي بگيرند كه با حق 

رأي همه پايه هاي ذكر شده باشد. 
¡مرحـوم عظیمـي بـراي نخسـتین بار برنامه 
چهارم را به 35 نهاد پژوهشـي مختلف در نهادهاي 
دولتي و غیردولتـي محول کرد و یـك فراخوان 
عمومي داد تا هرکـس تمایـل دارد در این زمینه 
شـرکت کند. این گامـي پیشـرو بود کـه به جاي 
این که تنها سازمان برنامه در آن دخیل باشد، عده 

زیادي در آن شرکت داشته باشند و رأي دهند.
£در آيه 35 سوره اســراء خط مشي عمده 
مشخص شــده كه هر آنچه علم در آن به نتيجه 
رســيده باشــد، پيروي از غير علم جايز نيست 
و علامــه طباطبايي نيز در تفســير الميزان به اين 

اشاره داشته  اند. 
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